
فتح پایتخت ارمینیا را ســال 640 میلادی و آذربایجان را 642 میلادی 
عنوان می‌کنند. منابع عربی نیز فتح آذربایجان را سال 18 و 20 و22و 

25 قمری می‌دانند.8
مقاومــت نظامی ســازمان‌یافته با محوریــت خانــدان فرخزادان، 
حاکمان و مرزبانــان آذربایجان صــورت گرفت که بنا بــر برخی منابع 
اسلامی از خاندان‌های پهلوی و با توجه به منابع ارمنی، تسامحاً پارتی 
بودند. این خاندان به شخص رســتم فرخزاد یکی از دو عنصر کلیدی 
تداوم حکومت ساسانی از زمان خسروپرویزبه بعد برمی‌گردد. حضور 
رســتم را می‌توان به‌نحوی به حضور لشــکریانی از آذربایجــان در نبرد 
قادســیه تعبیر کرد؛ یعنی همان جنگی که رستم در آن کشته شد. دو 
برادر رســتم در داخل آذربایجان، سلســله نبردهایی را با مســلمانان 
تازه‌وارد رقم زدند. یکی از برادران رستم تا آخرین لحظه همراه با یزدگرد 

بود و شخصاً یزدگرد را تحویل ماهویه مرزبان شرق و خراسان داد. 
آذربایجــان در برهــۀ اولیــۀ فتوحــات اســامی شــدیداً بــه حضور 
عرب‌های مســلمان واکنش نشــان داد. بعد از فتح همدان به صلح 
و تســلیم ضمنی خســرو شــنوم )منوچهر( دربرابر نعیم بــن مقرن و 
قعقاع بن عمرو، پیشروی مسلمانان به‌سمت دستبی صورت گرفت. 
دیلم‌ها تحت فرمان موتای دیلمی، اهالــی ری تحت فرمان فرخان و 
اهالی آذربایجان تحت فرمان اسفندیار برادر رستم فرخزاد و مرزبان 
آذربایجان، به‌سمت اسلحه‌خانه‌های دستبی و مقابله با امرای عرب 
کوفی حرکت کردنــد و در میانۀ راه بــا عرب‌ها مواجه شــدند. نبردی 
ســخت هم‌پا و معادل با نبــرد نهاوند شــکل گرفت و شــماری انبوه و 
نامعلوم از قوم کشته شدند. کثرت نیروهای عجم؛ ترس و دلهرۀ عمر 
را به‌دنبال داشــت. در نهایت این نبرد به پیروزی عرب‌ها و شکســت 
نیروهــای عجم و مرزبانانشــان انجامیــد.9 نکتۀ عجیــب در این نبرد 
همراهی دیلمی‌ها و همراهی به‌یقین‌نزدیک کردها و پهلوی‌ها با مرزبان 
آذربایجان است. دیلمی‌ها از مخالفان سلطۀ ساسانی بر سرزمین‌های 
خود بودند و دژهای سالوس )چالوس( و کشــوین )قزوین( به منزلۀ 

نگاهبان قلمرو ساسانی در برابر دیلم‌ها به شمار می‌رفت.
ع و واهمۀ عمر از این تجمع گســترده را می‌توان ناشی از نقش  فز
کلیدی خاندان فرخزاد در آذربایجان به شمار آورد که مدیریت بخش 
عمدۀ مقابله با عرب‌های مسلمان را بر عهده داشت. بعد از فتح ری، 
عمر به نعیم فرمان داد که ســماک بن خرشــه الانصــاری را از ری برای 
کمک بــه بکیر بن عبــدالله در فتح آذربایجــان، روانه کند. اســفندیار 
در جریان عقب‌نشینی به‌ســمت آذربایجان، بعد از جنگ با بکیر بن 
عبدالله، اسیر شد.10 جنگ اسفندیار با بکیر، اولین جنگ در آذربایجان 
بود. اسفندیار با درخواست صلح از بکیر نشان می‌دهد که دیگر میلی 
به ادامــۀ جنگ ندارد و بیشــتر در پــی صلح اســت. گویا اســفندیار از 
مقبولیت عمومی زیادی در بین مردم بهره‌مند بوده است؛ به‌گونه‌ای 
که بــدون حضــور او، امکان انعقــاد صلح بــا عرب‌ها وجود نداشــت. 
همچنین عدم حضــور او به‌معنی پراکنده‌شــدن مــردم و عزیمت به 

کوهستان‌های روم و قفقاز بود. 
از طرفی مناطــق دارای قلعــه و دژ از تــوان زیادی بــرای مقاومت و 
مانایــی بهره‌مند بودنــد؛ لذا بکیــر، اســفندیار را همراه خود کــرد و با 
حضور او توانســت آذربایجان را بــه جز قلعه‌هایش در دســت بگیرد. 
ســماک و خرشــه نیز با رســیدن بــه منطقــه، توانســتند آن نواحی در 
آذربایجان را بگیرند. اسفندیار به دست عتبه بن فرقد اسیر شد و عمر 
کنترل آذربایجان را به عتبه واگذاشت و پیکار بهرام برادر اسفندیار با 
عتبه بن فرقد، به شکست انجامید. به‌دنبال این شکست، اسفندیار 

با بکیربن عبــدالله در ســال 18 قمری صلح کــرد.11 پرداخــت جزیه و 
معافیت کودکان، زنان و فقرا و عابدان خلوت‌نشین تهیدست از جزیه 
و مهمان‌شدن مسلمان‌ها به مدت یک شــب و یک روز در خانه‌ها، از 

مفاد این عهدنامه بود.12
اما گزارش دیگری وجــود دارد که آغاز فتح آذربایجــان را به فرمان 
مکتوب عمــر به مغیره بن شــعبه ثقفی والــی کوفه و امیــر حذیفه بن 
یمان منســوب می‌کند. بــه این ترتیــب که حذیفــه و اهالــی کوفی از 
نهاوند عازم آذربایجان و جنگ با مرزبان آن و غزا در آذربایجان شدند. 
اظهارات منتسب به مکتوب عمر برای حذیفه جای توجه دارد. با توجه 
به این اظهارات، زمین آذربایجان جایی است که طعام و لباسشان با 
مرده آمیخته است و نبایستی جز پاک و ذکی را خورد و جز موی شتر را 

پوشید.13
ترکیب حضور مردمان و مناطق مسکونی همراه مرزبان نیز جالب 
توجه اســت. شــاید بتوان نســبتی بین این همراهی با تبدیل‌شــدن 
بخشــی از این ســرزمین‌ها به مناطق محوری در قیام بابک خرمدین 

یافت.
مرزبان و جنگاوران چندین روز قتال شــدیدی کردند که نهایتاً به 
مصالحۀ مرزبان با حذیفــه و پرداخت هشــتصدهزار درهم )احتمالاً 
سالیانه( در کنار عدم تعرض به کردهای بلاسجان )دشت بلاشجان 
مابین بردعه و اردبیل(، سبلان و ســاترودان، مزاحمت‌ایجادنکردن 
برای مردم شــیز به‌ویــژه در برگــزاری اعیادشــان و ممانعت‌نکردن از 
رقص مخصوصشان و آزادی در بیان معتقداتشان منتهی شد.14 مفاد 
مصالحه از یک‌ســو میل مرزبان به حفظ اســتقلال و منافع ناشــی از 
حاکمیت بر آذربایجان را نشــان می‌دهد و از سوی دیگر از پایبندی به 
حفظ معتقدات، آداب و رسوم پیشااسلامی حکایت می‌‌کند. همچنین 
توجه مرزبان به کردهای حوزه‌های مذکور نشان از ارتباط میان عناصر 

پهلوی خاندان فرخزاد و کردها دارد. 
چنان‌چه کردها را موجودیت اجتماعی فرهنگی‌ای به‌سان امروز در 
غرب ایران در نظر بگیریم، در این صورت احتمالاً کردهای حلوان و یا 
مجاور آن، رویهّ‌ای بر خلاف کردهای آذربایجان و مردم شهرزور در پیش 
گرفتند. اشاره شد که بعد از خروج خسرو شنوم، حکومت حلوان به 

قباد بن عبدالله که متحد و همراه مسلمانان بود، واگذار شد.
آن‌گونه که کسروی در مطالعات خود با صبغۀ توجه به ایرانی‌گری 
اشاره می‌کند، حکومت منطقۀ ماد در همســایگی آذربایجان به یکی 
از بنوعامر بن لؤی داده شــد که از نظر او عامر بومیــان منطقه بودند؛ 
اما نســب عجیب و جالب‌توجه »کــرد بن مرد بن عامــر بن صعصعه« 
برای کردها از سوی عرب‌ها، نشان از تلاش برای ایجاد علاقه میان دو 
عنصر »مردی« )اگر آن‌ها را مرتبط با آماردی‌های شمال ایران بدانیم( 
و »کردی« به‌ویژه جماعت‌های کرد همســایه و نزدیــک به عرب‌ها، با 
»عربی« دارد یا می‌توان آن را به تلاش این دو برای رهایی از حاکمیت 
مبتنی بر زمین‌داری ساسانی در پرتو همراهی با مسلمانان تعبیر کرد. 
اما روند قیام‌های بعــدی مانع رســیدن به یک نتیجۀ قطعی شــد. در 
سال 29 قمری به‌دنبال نقض عهد حلوان، عبدالله بن عامر دست به 
کشتاری گسترده از آنان زد.15 موقان در همسایگی آذربایجان که گویا با 
توجه به اقلیم خاص خود جدای از آذربایجان ذکر می‌شود، در بحبوحۀ 
فتوحات به‌همراه اهالی گیل، دست به مقابلۀ نظامی احتمالاً متحد 
زدند.16 اما حذیفه در نهایت با آن‌ها در ازای اتاوة )شاید باج، علوفه یا 
مهمانــداری( از درِ صلح درآمد. توجه به موقــان به‌عنوان موجودیتی 
جدای از آذربایجان، جالب توجه است. منطقه‌ای دشتی‌جلگه‌ای که 

مقارن با فتوحات اسلامی و قبل از آن، شاهد حضور دو 
گرایش عمدۀ اعتقادی، یعنی »زرتشتی« به‌عنوان دیانت 

حکومتی و »میترایی« در آذربایجان هستیم.

 نسب عجیب »کرد 
بن مرد بن عامر 

بن صعصعه« 
برای کردها از سوی 

عرب‌ها، نشان از 
تلاش برای ایجاد 

علاقه میان دو 
عنصر »مردی« و 

»کردی«، با عنصر 
»عربی« دارد یا 

می‌توان آن را به تلاش 
این دو برای رهایی از 
حاکمیت مبتنی بر 
زمین‌داری ساسانی 

در پرتو همراهی با 
مسلمانان تعبیر کرد.
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